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فرهنگی

با پیگیری‌های امام‌جمعه همدان حاصل شد؛

رتبه نخست ستاد امر به معروف همدان در کشور!

ســپهرغرب، گروه فرهنگی - سمیرا گمار: 
کمی دیرتــر از آغاز خطبه دوم رســیدم، به 
به‌ دفعات قبل خیلی شلوغ‌تر بود  نظرم نسبت 
که البته وقت فکــر کردن به علت این موضوع 
را نداشــتم! این عادت بد و یا خوب را دارم که 
گوشــی موبایلم را همیشه در دستم می‌گیرم، 
ابزار کار اســت دیگر! سریع قسمت ضبط صدا 
را روشــن کردم تا وقتی ‌که به داخل حسینیه 
برســم، چیزی از قلم نیفتــد. همان‌طور که به 
دوســتانم ســام‌ می‌کردم، خودم را به طبقه 
پایین رساندم که هم جمعیت را ببینم و هم‌ صدا 
برســد؛ دم در بودم که صدای امام‌جمعه تقریباً 
واضح شد: »شناسنامه ما امام خمینی است که 
فرمود: تا مبارزه هست، ما هستیم، این جمله با 
رگ و خون ما عجین شده و معتقدیم باید این 
انقلاب را به زلف انقلاب جهانی حضرت مهدی 

)عجل‌الله تعالی فرجه‌‌الشریف( گره بزنیم.«
وارد شــدم تا یک ‌گوشه دنج پیدا کنم و بنشینم؛ 
نگاهی به نمازگزاران صفوف جلو انداختم و رد شــدم 

که این‌بــار صدا کمی بلندتر از حد معمول حواســم 
را ســر جایش آورد؛ »خداوند در آیه 104 ســوره آل 
ةٌ یدَْعُونَ إلِ‌ىالخَْیْرِ  ‌عمــران می‌فرماید: وَلتَْکُنْ مِنْکُمْ أمَُّ
وَ یأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ و یَنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ وَ أوُلئَِکَ هُمُ 
المُْفْلحُِونَ؛ باید برخی از شــما مســلمانان خلق را به 
خیر و صلاح دعوت کرده و امر به نیکوکاری و نهی از 

بدکاری کنند که آن‌ها رستگار خواهند بود.«
بله؛ صحبت از امر به معروف بود!

»فلســفه حکومــت می‌گوید حاکمیت مســئول 
است که برای ترویج مبانی خویش، ابزارهای اجرایی 
را بــه‌کار گیرد. اصلی ســاده که نشــان می‌دهد امر 
به‌ معــروف و نهی از منکر و مقولاتــی از این قبیل، 
یک‌ســری بایسته‌های عقلانی اســت که هیچ منطق 
سلیمی با آن‌ها به مخالفت برنمی‌خیزد. اصلًا مسلمان 
بی‌تفــاوت نداریم؛ من اشــتباه کنم شــما باید تذکر 
بدهید و مطالبه کنید، شــما نیز همین‌طور، تک تک 

مردم نسبت به هم باید این‌گونه باشند.
طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ 
دعوت‏ به‏ خیر، امر به ‌معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌‏ای‏ 

همگانی‏ و متقابل اســت و برعهده‏ مردم‏ نســبت‏ به‏ 
یکدیگر؛ دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏ 
که شرایط، حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. 
متأسفانه مجلس و دولت‌های پس از انقلاب در زمینه 
اجرای این اصل قانونی کوتاهی کرده و همت لازم را 

در اجرای آن به خرج ندادند.«
»خیلی وقت‌هــا زمان، شــرط عاقبت‌به‌خیری و 
نگون‌بختی است؛ فقط کمی دیرتر توبه کردن، دیرتر 
سکوت شکستن، چند روز دیر تصمیم گرفتن، به‌موقع 
خود را به میدان جنگ نرســاندن و بالعکس در چند 
ســاعت آخر »حر« شــدن؛ »زمان« سرنوشــت‌‌های 
زیــادی را دگرگون کرده اســت. به لطــف خدا و با 
حضور جوانان این شهر، جلسات ستاد امر به معروف 
همدان خیلی زود قوت گرفت. اساتید و دغدغه‌مندان 
دور هم جمع شــدند، ایده دادند و اعضای ســتاد که 
همگی از مســئولان این شــهر و استان هستند، پای 
کار آمدند که نتایج آن را هم بحمدالله در سطح شهر 
می‌بینیم. خیلی از جوان‌های همدان وقتی ما به این 
شــهر آمدیم، مراجعه کردند و از دغدغه‌هایشــان در 
زمینه امر به معروف گفتند؛ از اقداماتی که با دســت‌ 
خالی انجام داده‌اند، بدون حمایت و چشم‌داشت برای 
این واجب الهی و فراموش‌شــده تــاش کرده‌ بودند، 
جانبازانی هم در این عرصه داشته‌ایم، گزارش خوبی 
نیز پیش از خطبه‌ها در اینجا مطرح شــد، ما از همه 
این ظرفیت‌ها اســتفاده کردیم و از همین‌جا دســت 
همه جوانان و فعالان گمنام این عرصه را می‌بوسم و 
امیدوارم با کمک شــما مردم بتوانیم از این پس بهتر 

عمل کنیم.«
دوســتانی که در این عرصه فعالیــت می‌کنند را 
دورادور می‌شــناختم، چند نفرشــان را دیدم که این 
حرف‌ها به وجد آورده بودشــان، برخی‌هایشان واقعاً 
خوشــحال بودند و از ذوق نمی‌دانستند چه واکنشی 
نشــان دهند و صدای »دیدی گفتم« آن‌ها بود که به 
گوش می‌رســید؛ این نگاه‌های سرشــار از ذوق آن‌ها 
و امیدی که به آمدن امام‌جمعه جوان داشــتند، مرا 
بــه وجد می‌آورد. یــک »الحمدلله« با بــازدم عمیق 
گفتم و رد شدم و نشستم. وقتی می‌نشینم یادداشت 

برمــی‌دارم، دفترم را درآوردم کــه پیاده کردن وُیس 
ســخنران کار راحت‌تری باشــد، مرد میان‌ســالی به 
بغل‌دســتی‌اش می‌گفــت: »از اول هم ســتاد امر به 
‌معروف باید مردمی می‌شــد، هرجا کار مردمی شده، 
پیش رفته اســت؛ امام هم همین‌طور عمل می‌کرد.« 

حرف زدنش نشان می‌داد از آن امام‌دیده‌ها است!
امام‌جمعــه جوان همین‌طــور آرام اما با حرارت 
و جــدی ادامه داد: »خوشــبختانه بــا تلاش‌های 
صورت‌گرفتــه دلســوزان انقلاب، قانونــی با عنوان 
حمایت از آمران به معروف تدوین ‌و در ســال 92 
ابلاغ شــده بود که تاکنون خیلی بــه آن پرداخته 
نشــده بود، ما این قانون را در چند جلسه با حضور 
کارشناسان امر بررســی کردیم، قانون بسیار وزین 
و جامعی اســت، نباید به ایــن فکر کنیم که امر به 
‌معــروف و نهی از منکر فقط مربــوط به بی‌حجابی 
و امثال آن است، مســلماً وقتی از این واجب الهی 
حرف می‌زنیم، ســخن این نیســت کــه بی‌حجابی 
بزرگ‌تریــن منکــر اســت؛ بلکه فســاد اقتصادی، 
اباحه‌گــری فرهنگی و بی‌بندوباری سیاســی را نیز 
دربرمی‌گیــرد؛ به‌عبارتــی هرگونه فعــل، قول و یا 
تــرک فعل و قولی کــه به‌عنوان احــکام اولی و یا 
ثانوی در شــرع مقدس و یا قوانیــن مورد امر قرار 
گرفته و یا منع شــده باشــد را شامل می‌شود. این 
یعنــی محدودیتــی در انجام واجــب الهی مذکور 
نداریــم؛ درحــال حاضر ســخن این اســت که ما 
بی‌تفاوت نبــوده و از ظرفیت بزرگی که ذیل قانون 
در اختیار مــا بوده، بیشــتر اســتفاده کنیم. زیرا 
زمانی که جامعه نســبت به یــک گناه و خطا دچار 
بی‌اعتنایی شــود، نسبت به دســتگاه فساد و دیگر 
گناهــان نیز بی‌اعتنــا خواهد بــود و جامعه‌ای که 
نســبت به گناه بی‌تفاوت شــد، به هُرهُری مذهبی 
خــو کرده و نســبت به گناهان بزرگ‌تــر و مطالبه 

بی‌انگیزه می‌شود.« نیز  اساسی‌تر  مسائل 
امام‌جمعــه جــوان این‌بار خیلــی جدی‌تر گفت: 
»خوشبختانه زودتر از آنچه فکر می‌کردم، ستاد امر به‌ 
معروف شهرستان‌ها فعال شدند و ائمه جمعه محترم 
در خط مقدم قرار گرفتند؛ ضمن تشــکر درخواستم 

این اســت که امور مربوط به شــوراهای محلات هم 
حول محور مســاجد به‌زودی تشکیل شده و گزارش 
آن اعلام شــود. گاهی متأســفانه اخباری از هتاکی 
به آمران معروف به گوش می‌رســد کــه امیدوارم با 
تمهیدات ســتاد و وکیل قانونی کــه در اختیار دارد، 

حق این عزیزان احقاق شود.«
یک لحظه خــودم را در دهه 60 حس کردم، این 
سخنرانی از امام‌جمعه جوان با حرارت و آرامش بسیار 
عجیب و درعین‌حال دل‌نشــین بود! از این جدیت و 
انقلابی‌گــری به وجــد آمده بودم کــه امام‌جمعه به 
گوشــه راست حســینیه نگاهی کرد و گفت: »از این 
پس هم انتظــارم داریم که کار را شــما جوان‌ها در 
دســت بگیرید؛ انگیزه و نیروی ایمان شــما در کنار 
تجربه مردان کارآزموده کار را رشد می‌دهد، خودتان 
را رشد می‌دهد، به شرطی که در کنار ایمان، خود را 
مجهز به سلاح آگاهی کنید و ما این را در طول تاریخ 
هم دیده‌ایم. عــده‌ای امیر مؤمنان را چون جوان بود، 
نمی‌پذیرفتند اما مــا طبق فرمایش رهبری در بیانیه 
گام دوم انقلاب میدان را به شما جوانان خواهیم داد.«
جوانــان که از این حمایت پدرانه امام‌جمعه جوان 
خوشــحال شده بودند، به هم نگاه می‌کردند و لبخند 
می‌زدند و یک شــیرینی همراه با غرور شبیه »اشهد 
انَ علی ولی‌الله« اذان‌های نجف را به یادم می‌آوردند.

امام‌جمعه جوان پس از آن با ملاطفت گفت: »در 
طول این مدت تمام تلاش خود را کردیم تا با حضور 
همه دســتگاه‌های مذکور در قانون دستورالعمل آن 
را اجرا کنیــم، البته هرکس گمــان می‌کند در این 
زمینه حرفــی برای گفتــن دارد، درب دفتر ما روی 
وی باز اســت؛ طرح‌های خود را بنویسید، با استدلال 
و اســتناد، ما از آن‌ها اســتفاده خواهیم کرد. از این 
پس نیز جلسات ستاد به‌طور مرتب برگزار خواهد شد، 
مصوبات ســتاد هم در چارچوب این قانون لازم‌الاجرا 
اســت و از همین تریبون اعــام و تأکید می‌کنم که 
اشــخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ســتاد در 
جلسات شــرکت کنند. ضمن اینکه حسینیه امام را 
به‌عنوان پایگاه ســتاد امر به ‌معــروف درنظرخواهیم 
گرفــت. گویا دوســتان ما در بحث بودجــه، مکان و 

مواردی از این قبیل دچار مشــکل بودند که به لطف 
خدا و پیگیری‌های صورت‌گرفته، همه این مسائل نیز 

حل شد.«
امام‌جمعه جــوان در طول یک ربع ســاعت روح 
تــازه در دل حاضران دمید و همــه را امیدوار کرد، 
آری ســتاد همدان ازنظر فعالیت‌های کمی و کیفی 
و انجام مأموریت‌ها در رده نخســت قرار گرفته بود؛ با 
خودم می‌گفتم حق داشت حضرت آقا که میدان را به 
جوانان بسپارد، این‌ها نتیجه‌ دعای پاکان است که دل 
چو پاک بود، دعا زود اثر می‌بخشد و هم دعای جمع 
که اتفاق رهروان باهم دعای جوشن است؛ قابل ‌توجه 
کســانی که این انقلاب را بی‌کس‌وکار فرض گرفته‌ و 
نمی‌دانســتند نســلی که با انقلاب خمینی روییده و 
بالیــده، با هیچ‌کس و در هیچ مرتبــه‌ای عقد اخوت 
دائمــی نمی‌بندد و چارچوب اخوتش بــه افراد، تنها 

مبتنی بر عملکرد معطوف به حقشان است.
صحبت‌هــای امام‌جمعــه جوان با ایــن جمله به 
پایان رســید که »امیدوارم در ارائه گزارش سالانه به 
مقام معظم رهبری، قوای ســه‌گانه و مردم روســفید 
باشم.« مردم سر از پا نمی‌شناختند و گویا یک نسخه 
شــفابخش پیدا کرده بودند که همه مشکلاتشــان را 
حل خواهد کرد؛ خوشــحالی را می‌شد در چشم آنان 
که برای ایــن فریضه الهی خون دل خــورده بودند، 
از ایــن گــزارش کار امام‌جمعه دیــد. برخی هم از 
این جدیت امام‌جمعه نگران به نظر می‌رســیدند که 

طبیعی بود!
مردم کامــل از جا بلند ‌شــده بودنــد و بر تمام 
ستمگران و مســتکبران جهان مرگ می‌فرستادند و 

برای بقای انقلاب شعار الله‌اکبر سر می‌دادند.
داشتم هم‌نوا با جمعیت تکبیر می‌گفتم که صدای 
فریــادی مرا به خــود آورد: »10 بار صــدات کردم؛ 
نمی‌خوای بیدارشی؟ مگه آفیش نبودی تو؟!« صدای 
مادرم بود و وقتی چشــم‌ باز کردم دیدم ای دل غافل 

سطور مذکور خوابی بیش نبوده...
دیرم شــده بود، برای انقلاب خمینی غرولندکنان 
دعــا کرده و خــودم را برای یــک روز کاری احتمالاً 

سخت، آماده کردم!

غلامحسین ابراهیمی دینانی:

علامه طباطبایی؛ قله آزاداندیشی و تعبد
ســپهرغرب، گروه فرهنگــی: آبان 1360، 
ســالروز رحلت علامه طباطبایی است؛ حضرت 
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در سخنان متعددی به 
تجلیل این شخصیت بزرگ پرداخته‌اند. ایشان 
در یکی از سخنانشان درباره علامه می‌فرمایند: 
»مرحوم علامه‌ طباطبایی )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( 
هم فقیه بود و هم اصولی؛ هم می‌توانست درس 
خارج فقه مفصلی بدهد و هم می‌توانست درس 
خارج اصول مفصلی داشته باشد و فضلا را جمع 
کند؛ اما او به کاری پرداخت که در روزگارش آن 

را لازم می‌دانست.« 15/04/1383
رهبر انقلاب اســامی همچنین در سال‌های 37 
تا 43 در کلاس‌های اسفار و شفای علامه‌ طباطبایی 
شرکت می‌کردند؛ غلامحســین ابراهیمی دینانی نیز 
یکــی از شــاگردان علامه در آن زمــان بودند که در 
گفت‌وگویی زندگی علمی علامه طباطبایی را بررسی 

کرده است.
      بــا توجه به اینکه علامه طباطبایی در 
دو زمینه‌ تفسیر قرآن و مباحث فلسفی شهرت 
دارند، ازنظر شــما مهم‌ترین ویژگی شخصیت 

علمی ایشان چه بوده است؟
علامه‌ طباطبایی مردی نســبتاً جامع بود. ایشان 
مانند همه‌ علمای اســام فقیه، اصولی و ادیب بود و 
ادبیات عرب را خیلی خوب می‌دانست و با اینکه زبان 
مادری‌ ایشــان ترکی بود، به زبان فارسی خوب حرف 
می‌زد و خوب شــعر می‌گفــت. در فقه کم از دیگران 
نداشــت، خیلی‌ها نمی‌دانند ایشان فقیه بود و مبانی 
فقه و اصول در دستشــان بود. هندســه و ریاضیات 
هم می‌دانســت که معمولاً علمای ما کمتر می‌دانند. 
ادبیات عرب را فوق‌العاده مســلط بود، از عباراتی که 
در کتاب المیزان به عربی نوشــته است، می‌بینیم که 
چقدر در عربی‌ مهارت دارند. متکلم و فیلســوف هم 

بود.
الحمدلله مــا در ایــران متکلم و فیلســوف زیاد 
داشــتیم؛ از فارابی و ابن ‌سینا تاکنون، فقیه و اصولی 
هــم فراوان بوده‌اند. علامــه‌ طباطبایی هم مثل همه‌ 
این‌ها، امــا ویژگی خاص او یک اســتعداد ذاتی بود 
که خداوند به او داده و فلســفه را خوب فهمیده بود. 
فیلســوف همین الآن هم در ایران زیاد داریم، قبل از 
آن ‌هم داشــتیم. ایران یک سرزمین فلسفه‌خیز است 
و حتی قبل از اسلام هم فیلسوف داشته، در خیلی از 
کشــورهای دیگر هنوز هم فلسفه نیست و یا اگر هم 

باشد، سطحی است.
فلاسفه و متکلمین مهم، فقهای بزرگ و مفسرین 
بزرگ قرآن همه ایرانی‌اند. مفســر بزرگ قرآن کریم 
و مقــدس زمان و عصر ما، مرحــوم علامه‌ طباطبایی 
است. تفسیر المیزان که چه اسم زیبایی هم گذاشته، 
المیزان یعنی قرآن میزان حق و باطل اســت. حالا به 
فارسی هم ترجمه شده؛ شما تفسیر علامه‌ طباطبایی 
به قرآن کریم را نگاه کنید، با تفسیرهای دیگر تفاوت 
دارد. تفســیر قرآن به قرآن بــوده که این خیلی مهم 
است، چون »القرآنُ یفُسّــرُ بعضُهُ بعضاً«. اما حالا که 
تفسیر قرآن به قرآن اســت، نکته‌ این بوده که جنبه‌ 
عقلانیت و حتی تاریخی در این تفســیر چقدر غلبه 
دارد. همچنین حرف‌های تازه‌ای که علامه‌ طباطبایی 
در این تفسیر زده است که مفسرین دیگر نتوانسته‌اند 

بگویند.
خصوصیت علامه‌ طباطبایی این استعداد خدادادی 
بود که فلســفه را خوب فهمید. ما الآن فیلسوف زیاد 
داریم؛ در غرب، در شــرق و در ایران. اما فیلســوفی 
مثل علامه‌ طباطبایی کم داریم و یا نداریم. من پنجاه 
شصت ســال پیش که شاگرد علامه‌ طباطبایی بودم، 
فیلســوف بزرگ دو سه نفر بیشــتر نداشتیم، طلبه‌ 
فلسفه داشتیم و من رفتم شــاگردی بعضی از آن‌ها 
را کردم و همه‌ را دیــدم. زمانی علامه‌ طباطبایی در 

قم اســفار درس می‌داد و بعد از آن شــفا که آن‌هم 
تاریخچــه دارد؛ در قزوین مرحوم آقاسیدابوالحســن 
رفیعی قزوینی هم فیلسوف بود و هم فقیه، من چهار 
تابستان به جلســه درس ایشان رفتم. قم که تعطیل 
می‌شد، من به قزوین و درس آقا سیدابوالحسن رفیعی 
می‌رفتم که انصافــاً خوش‌بیان‌تر از علامه‌ طباطبایی 
بــود، اما آزادگی فکری علامــه‌ طباطبایی را نه در او 
دیدم و نه در فیلسوفان دیگر و نه در فیلسوفان غربی. 
علامه‌ طباطبایی یک ظاهری داشت به تمامی مبادی 
اســامی مقید؛ در واجبات، مستحبات، ذکر و عبادت 
همچون دیگران، اما در آزادی اندیشه من نظیر ایشان 

را ندیدم.
      علامه طباطبایی در قم چه کلاس‌هایی 
داشتند؟ و این کلاس‌ها چه خصوصیاتی داشت؟

ایشــان یک درس روز داشت که آزاد مطلق بود و 
طلبه‌ها و هر کســی که می‌خواســت، می‌آمد. روزانه 
گاهی 300 نفر، درس اســفار هــم بود که به دلایلی 
تعطیل شــد؛ اما هر کسی اهل فلسفه بود و یا فلسفه 
‌دوست داشت، می‌آمد و می‌نشست، آیت‌الله خامنه‌ای 
هم در این درس بودند. یک جلسه‌ دیگری هم داشت 
که شــرکت‌کنندگانش از عدد انگشتان دست تجاوز 
نمی‌کردند، آن جلسه شــبانه بود و در خانه‌ها برقرار 
می‌شــد و نه در مدرسه. هر شــب نوبت یک نفر بود، 
البتــه از آن‌هایی که خانه داشــتند؛ مــا چون طلبه 
بودیم و خانه نداشــتیم، معاف بودیم. اما آن‌هایی که 
خانه و زن و بچه داشــتند، در خانه‌ خود پذیرایی هم 
می‌کردند و چــای و قهوه هم می‌دادند. آقای جوادی 
آملی، آقای حســن‌زاده آملی و دیگران؛ این جلسات 
هفته‌ای دو شــب تــا علامه زنده بود، ادامه داشــت. 

آزادی فکر علامه‌ طباطبایی را باید آنجا می‌دیدید.
      دربــاره ماجرای ســفر هانری کربن 
به ایــران و مباحثاتی که با علامه داشــت هم 

توضیحاتی بفرمایید.
هانــری کربن از فرانســه به ایران آمــد و علامه‌ 
طباطبایی را کشف کرد. هر کسی هر نظری که دارد، 
مــن کاری ندارم. اصلًا کاری ندارم کربن چه کســی 
بوده، چون بعضی‌ها می‌گویند فراماسونر بوده؛ اما یک 
هنری که داشت، فیلسوفی در جهان نبود که او ندیده 
باشــد. هایدگر، ژیلســون، امیل بریه را دیده و درس 
خوانده بود. اما خدمت علامه‌ طباطبایی که آمد، همه‌ 
آن‌ها کنار رفتند. من خودم را نمی‌گویم که شاگردش 
بوده و شاید تحت تأثیرش هستم، کربن را می‌گویم؛ 
او که همه‌ فلاســفه‌ی دنیــا را دیده بود و تحت تأثیر 
علامه هم نبود، وقتی آقای طباطبایی را دید، متوجه 

شد که آزادی علامه‌ طباطبایی کجا و هایدگر کجا؟!
جلســات دیدار علامه و کربن هفته‌ای دو شــب 
در تهران تشــکیل می‌‌شــد. در منزل آقای ذوالمجد 
طباطبایی که وکیل دادگستری و پولدار بود و علاقه به 
فلسفه داشت و خوب هم پذیرایی می‌کرد. در خیابان 
بهار یک خانه‌ بزرگ داشــت و نوکر و کلفت و این‌ها؛ 
کربن تابســتان‌ها ایران بود و بعضی مواقع زمســتان 
هم می‌آمد. آقای طباطبایی ســوار اتوبوس می‌شــد، 
ســه ســاعت تا تهران. تنها کســی که همراه ایشان 
می‌آمد، بنده بودم؛ یک بلیت اتوبوس شــمس‌العماره 
می‌گرفتیــم و در خدمــت علامــه می‌آمدیم میدان 
شوش پیاده می‌شدیم و با یک تاکسی به خیابان بهار 
می‌رفتیم. اول مغرب هانری کربن آنجا نشسته بود با 
چند نفر دیگر و بحث شــروع می‌شد. کربن مشکلات 
فلســفی غرب را مطرح می‌کرد و ســراپا نظر علامه‌ 

طباطبایی را گوش می‌شد.
فهمیدید آزادی فکر علامه‌ طباطبایی چه هست؟ 
نماز شب ایشان و حرم رفتنشان در قم ترک نمی‌شد، 
جمعِ بین تقدس و آن آزادی فکری یک چیزی شبیه 
به کرامت اســت. این مرد در عیــن تدین و تقید به 
آداب اسلامی آن‌قدر آزاد بود، حتی ترک مکروهات و 

انجام مستحبات را رعایت می‌کرد و من چقدر مدیون 
آن جلســات هســتم. اینکه ما کمی در کتاب‌هایمان 
‌ســری به غرب می‌زنیــم، نتیجه‌ای اســت که از آن 
جلســات گرفتیم و با افکار غربی آشــنا شدیم. کربن 
مشــکلاتی را که آنجا بود، بیان می‌کــرد و در مورد 
آن بحث می‌شد. این جلســات تا چندین سال ادامه 
داشت، تا کربن زنده بود، همین اوایل انقلاب؛ بعد که 
کربن فوت شد و هم‌زمان علامه نیز، این جلسات هم 
تعطیل شد، این‌ها شــمّه‌ای بود از آزادی فکر علامه 

طباطبایی.
      زمانی که علامه‌ طباطبایی در قم بحث 
تدریس اسفار و بعد از آن شفا را شروع کردند، 
نگاه حوزه نسبت به فلسفه مثبت نبوده است. 
چه شد که علامه ضرورت تدریس این دروس را 

احساس کردند و چه هزینه‌هایی دادند؟
هزینه‌هایش که خیلی ســنگین بود؛ اما ایشــان 
خدا رحمتشــان کند، چون فیلسوف بود، می‌دانست 
که درک فلسفی چقدر به تعقل انسان کمک می‌کند 
و میل داشــت که طلبه‌ها تعقل داشته باشند و خوب 
بفهمند. می‌دانست اگر کســی فلسفه نداند، تعقل او 
گسترش ندارد و منجمد می‌شود. معلوم است که این 

احســاس را می‌کرد و با همه‌ زحمت‌هایی که برایش 
داشــت، به قم آمد. یکی از عجایب علامه‌ طباطبایی 
این است که ایشان در سه شهر سنتی سکونت داشته؛ 
در تبریز متولد شــده بود، در نجف درس می‌خواند و 
در قم هم تدریس کرده بود، اما روشــنفکری ایشان 
از کربن بیشتر دیده می‌شــد. اینکه می‌گویم آزادی، 
بیخــودی نمی‌گویم؛ احســاس وظیفــه می‌کرد این 
چیزی را که خداوند نصیبش کرده، این آزادی فکر را 

به دیگران برساند.
اما ایشــان با چــه زحمتی در آنجا اســفار درس 
مــی‌داد. یک عده آمدند و رفتند و شــیطنت کردند. 
پیش آیت‌الله بروجردی گفتند طلبه‌ها دارند فلســفه 
می‌خواننــد و بی‌دین می‌شــوند؛ خــب می‌دانید که 
خیلی از آقایان علما با فلسفه مخالف بودند. هنوز هم 

هســتند و همیشه هم بوده‌اند. این تازه نیست؛ از اول 
اســام یک عده با فلسفه خوب نبودند، هنوز هم یک 
عده خوب نیســتند. آقای بروجردی هم رئیس حوزه 
بود و می‌خواســت آنجا را خوب اداره کند که دستور 
داد درس اسفار تعطیل شــود. در تمام عمرم عزایی 

مثل آن روز برایم پیش نیامد.
خدا رحمــت کند یک مــرد بزرگی بــود به نام 

آقامرتضی جزایری با آقاموسی صدر هم‌مباحثه بودند. 
آقازاده بود و نفوذ داشــت، روشنفکر و شاگرد علامه‌ 
طباطبایی نیز بود؛ طلبه‌ها رفتند به آقامرتضی گفتند 
کاری بکن. خدابیامرز آقامرتضــی باهوش بود، رفت 
پیش آیت‌الله بهبهانی که اقتدار داشت. آخوند متنفذ 
و زرنگی بود، ایشــان نیز آقای فلسفی واعظ را دعوت 
کــرد و گفت برو از قول من به آقــای بروجردی بگو 
اســفار را تعطیل نکن. آن موقع کمونیست‌ها خیلی 
در ایران فعال بودند و کتاب‌های کمونیســتی فراوان 
بود، آقای فلسفی هم زرنگی داشت، هفت هشت جلد 
کتاب کمونیستی پشت‌جلدسفید خرید و زیر عبایش 
گذاشــت، وقت گرفت از آقــای بروجردی و به منزل 
ایشان رفت. نشست خدمت آقا و کتاب‌ها را جلوی او 
ریخت، آقای بروجردی پرســید این‌ها چیست؟! آقای 
فلسفی گفت کتاب‌های کمونیستی است. طلبه‌ها این 
کتاب‌ها را می‌خوانند و دارند مارکسیست و کمونیست 
می‌شــوند و پادزهر این کتاب‌ها درس فلســفه است. 
پادزهر این‌ها درس اسفار علامه‌ طباطبایی بوده، آقای 
بروجــردی هم فکری کرد و گفت این طلبه‌ها ممکن 
اســت کمونیست شوند و حالا که اوضاع چنین است، 
به‌جای اسفار شفای ابن ســینا را درس بگوید. آقای 
فلســفی آمد به علامه‌ طباطبایی گفت حالا پس شما 
شــفا بفرمایید؛ علامه‌ طباطبایی گفت خیلی خوب و 
شــفا را شروع کرد. مادامی که من در قم بودم، روزها 
در درس شفای ایشان شــرکت می‌کردم و همچنین 
سایر طلاب. شب‌ها هم که سر جای خودش بود، من 

11 سال قم بودم و در این کلاس‌ها شرکت کردم.
      آیت‌الله خامنه‌ای هم در این جلســات 

شبانه شرکت می‌کردند؟
آقا ســیدعلی خامنــه‌ای هم در جلســات حضور 
داشــتند. ایشــان آن موقع مجرد بودند؛ البته هر دو 
برادر به این جلسات می‌آمدند، سید محمد هم بود و 

منزل ایشان نیز جلسات تشکیل می‌شد.
      رابطه‌ شما با آیت‌الله خامنه‌ای از همان 

موقع بود؟
مــا تا آن موقع که طلبگــی می‌کردیم، با یکدیگر 
در مدرســه هم‌خرج بودیم. در هــر حجره باید دو تا 
طلبه باشــد و ســه‌نفره نبود؛ آن‌ها چون برادر باهم 
بودنــد و من حجره‌ دیگری داشــتم با یک اصفهانی، 
اما بــا هم‌حجره‌ام هم‌خــرج نبودم و بــا این دو نفر 
هم‌خرج بودم. هم‌خرج یعنی شــام و ناهار و صبحانه 
باهم خوردن و کارها تقسیم می‌شد؛ خرید با من بود، 

پختن با آقا سیدمحمد بود و شستن با آقاسیدعلی.
     برخی این شــبهه را وارد می‌کنند که 
ایشــان از خطه‌ خراسان هستند و آنجا مکتب 

تفکیک نفوذ و گسترش دارد
نه ایشان تفکیکی نیســتند؛ بله خراسانی‌ها اغلب 
تفکیکی هستند، البته تفکیک خراسانی‌ها هم مایه‌اش 
از اصفهان بوده اســت. مکتب تفکیک را چه کسی به 
خراســان برده؟ میرزامهدی اصفهانــی. میرزا مهدی 
اصفهانی که در نجف بوده و تفکیکی بوده، می‌رود به 
خراسان و مکتب تفکیک را به‌وجود می‌آورد. هنوز هم 
هســتند و در خیلی جاها پیرو دارند، اما این دو برادر 

تفکیکی نبودند و الآن هم نیستند قطعاً.
     رابطه‌ شما بعد از انقلاب با این دو برادر 

چطور است؟
همچنان هســت. مگر می‌شــود جوانــی را کنار 

گذاشت؟
     شما که خیلی نزدیک به ایشان بودید 
هم در آن سال‌ها و هم در این سال‌ها بحمدالله، 
به نظرتان آیا نگاه فلســفی ایشــان در نگاه 

سیاسی‌شان اثرگذار است؟
شکی نیست. هر فکری در ســایر افکار انسان اثر 
می‌گذارد؛ نمی‌شود انســان فکری داشته باشد و این 
فکرش منفک باشــد از دیگر افکارش. خود شــما هر 

فکــری دارید، در افکار دیگرتــان اثر دارد. یک واحد 
اســت، مجموعه نیســت. مولوی در ایــن یک بیت 

همه‌چیز را حل کرده است:
از یکی اندیشه کاید در درون

صد جهان گردد به یک دم سرنگون
الآن مــن پیرم دیگــر، اندیشــه‌ها دارم، اما یک 
اندیشه‌ تازه که در فکرم آید، روی همه‌ آن قبلی‌ها اثر 
می‌گــذارد. هم‌اکنون. یک عمر اگر چیزهای مختلفی 
در کتاب‌هــای گوناگــون خوانده باشــم، یک فکر و 
اندیشه‌ نو که بخوانم یا بشــنوم، روی همه‌ این‌ها اثر 

می‌گذارد.
      شــما در جلسات تفســیر علامه هم 

بودید؟
من درس تفسیر ایشــان را نمی‌رفتم، چون وقت 
نداشتم. به فلسفه خیلی اشتغال داشتم و فقه و اصول 
هم بــود، درس فقه و اصول امام خمینی. 11 ســال 
شــاگرد امام خمینی بودم؛ صبــح فقه و عصر اصول. 
با حضرت آیت‌الله جنتی ما هم‌دوره هســتیم، ایشان 
در درس امام می‌آمد؛ در مســجد سلماســی گاهی 
400 نفــر می‌نشســتند. پرُ می‌شــد و در پله‌ها هم 
می‌نشستند؛ برادران خامنه‌ای هم شرکت می‌کردند. 
تفسیر را نمی‌دانم، یادم نیست، اما درس فقه و اصول 

شرکت می‌کردند.
      شبهاتی درباره‌ رابطه‌ علامه طباطبایی 
و امام خمینی وجود دارد، آیا اصلًا اختلافی بوده 
یا خیر؟ و اگر بله، ریشه‌ اختلاف این دو بزرگوار 

چه بوده است؟
هیچ دو انســانی را در عالم وجود از حضرت آدم تا 
حالا پیــدا نمی‌کنید که مثل هم فکر کنند، حتی دو 
برادر. اختلاف فکری را مشــکل ندانید. چه مشــکلی 
دارد؟! من شــاگرد هر دو بزرگوار بودم. حالا اختلاف 
فکری مگر ضرر دارد؟ من هم با رفقایم اختلاف فکری 
دارم، مگر اشکال دارد؟! آن‌ها باهم مشاجره نداشتند و 
هیچ مشکلی ایجاد نکردند. دو تا سلیقه بودند؛ این را 
به حساب سلیقه بگذارید. امام هم فقیه و هم فیلسوف 

بود، با فلسفه و عرفان نیز بیگانه نبود.
      نسبت ایشان با انقلاب چطور بود؟

علامــه‌ طباطبایی با انقلاب مخالفت نکرد، اما ذاتاً 
فکر انقلابی نداشت. صریح بگویم فکر انقلابی نداشت، 

انقلابش فلسفی بود.
     علامه طباطبایی چه توصیه‌های اخلاقی 

به شاگردان و به‌طور خصوص به شما داشتند؟
هیچ‌وقت من موعظه‌ای از ایشــان ندیدم. ایشــان 
درس می‌داد و من موعظه از ایشــان ندیدم. شــاید 
به دیگران کرده اســت؛ فقط یــک چیز به من گفت 
که شــبیه دســتور بود و یا موعظه کــه حالا برایتان 
می‌گویــم. ما با جمعی از دوســتان انجمن شــعری 
داشــتیم، طلبه‌ها اغلب با شعر خوب نبودند، الآن هم 
نیســتند. پنج شــش نفر بودیم که شعر می‌گفتیم و 
هفته‌ای یک‌بار جلسه تشکیل می‌دادیم و شعرهایمان 
را باهم تصحیــح می‌کردیم، حضرت آقا هم بودند در 
آن جلســات. یــک روز همین‌طور کــه بعد از درس 
همراه آقای طباطبایی می‌رفتم و اشــکال از ایشــان 
می‌پرسیدم، یک‌دفعه ایشــان ایستاد و یک لبخندی 
زد به من و گفت شنیده‌ام شعر می‌گویی؟ نمی‌‌دانم از 
کجا فهمیده بود. گفتم بله، خود ایشــان هم آن موقع 
شعر می‌گفت و چاپ هم شــده است. لبخندی زد و 
یک جمله گفت که در گوش من هنوز زنگ می‌خورد، 
گفت نمی‌خواهد بگویی. گفتم چشــم نمی‌گویم، اما 
می‌توانم بپرســم چرا نهی می‌فرمایید؟ گفت تو حالا 
فلسفه می‌خوانی و می‌ترسم که ذهنت تخیلی تربیت 
شــود. شعر تخیل است دیگر؛ من هم بوسیدم شعر را 
و گذاشتم کنار و دیگر شعر نگفتم. شعر می‌خوانم، اما 
دیگر شــعر نگفتم. اگر نهی نشده بودم، دیوانم اکنون 

چاپ می‌شد.


